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آغاز زندگي سلطان ولد
مورد مهـر  الدين محمد بلخي، آنكه بيش از همه فرزندان مولانا جلالةاز ميان هم

ق .ه623الدين محمد بود كـه در سـال   بهاء، فرزند ارشد او،گرفتپدري قرار مي
دختـر  ،از گوهرخـاتون )كيلومتري جنوب قونيه امـروز 100شهري در (هدر لارند

.و مولانا نام پدر را بر او گذاشت،به دنيا آمد،الدين لالاي سمرقنديشرف
و ،خانواده مولانا به قونيـه مهـاجرت كردنـد   چند سال پس از تولد بهاءالدين، 

بهاءالـدين و بـرادرش   ،مولانـا انـد  ، و چنـان كـه گفتـه   جـا مانـدگار شـدند   همان 
شـرح زنـدگاني  (.علاءالدين محمد را براي تحصـيل بـه حلـب و دمشـق فرسـتاد     

)58مولوي، ص
بـه قونيـه   ،پس از اتمام تحصيلات در حلـب و دمشـق  بهاءالدين و علاءالدين

بهاءالـدين را بسـيار دوسـت    ،مولانااند كه گفته.و در خدمت پدر بودندبازگشتند
انـت  :گفـت خطـاب بـه او مـي   گاهي و ،بردو همه جا همراه خود مي،داشتمي

و بـر ديـوار مدرسـه خـود     )785صالعارفين،مناقب(اشبه الناس بي خلقا و خلقا
همـان،  (».و خـوش ميـرد  خوش زيسـت ،بهاءالدين ما نيكبخت است«:نوشته بود

در قونيـه و  ي دانشـمند  در اين دوران مولانا بـه عنـوان واعـظ و خطيب ـ   )787ص
و مريدان و پيروان زيادي داشت كـه روز بـه روز بـر    ،شدميسراسر روم شناخته 

ق كه شمس تبريزي وارد قونيه شد و نه .ه642تا سال .شدها افزوده ميآنشمار
ار و حال سلطان ولد بلكه احوال خانواده او از جمله زندگي، كتنها زندگي مولانا

.ثير قرار دادرا نيز تحت تأ
اي نزد مولانا ولد پيش از حضور شمس نيز جايگاه ويژهسلطان،كه گفتيمچنان

بـا  مولانـا، در حوادث زنـدگي  اواما در واقع اهميت و نقش ، و مريدان او داشت
.شودميآغاز او و سپس غيبت شمس حضور

ولد كـه در آن زمـان   سلطان،ق ناگهان ناپديد شد.ه643وقتي شمس در سال 
)123، صسپهسـالار (چون پدر مريد شمس شده بودو هم،بيست و يك ساله بود

تـا اينكـه   .سـوخت و او نيز از فراق شـمس مـي  ،رفتتنها محرم پدر به شمار مي
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ولـد را بـه   فاصـله سـلطان  بلا.مولانا خبر يافت كه شمس در دمشق سكونت دارد
همراه جمعي از مريدان و مبلغـي نقـدينگي و غزلـي كـه در اسـتدعاي بازگشـت       

.به دمشق فرستاد تا هر طور شده شمس را بازگردانـد 1شمس به قونيه سروده بود
اي به دليل جايگاه ويژه.دليل نبوداين انتخاب بي)959ـ956صالعارفين،مناقب(

آميـز  محبـت ةشمس نيز از ايـن رابط ـ و احتمالاً،پدر داشتنزدولد در كه سلطان
عضو خانواده ثرترين ؤو مترين مولانا به او اعتماد كرد و در واقع نزديكآگاه بود،

ولـد  چـه سـلطان  چنـان «.ترين منسوب معنوي خود فرسـتاد خود را در پي نزديك
 ـ     ،به دنبال شمس نرفته بودشخصاً ه قونيـه  به احتمـال قريـب بـه يقـين شـمس ب

و اينكه اين رسالت عظـيم  )250ص،...و امروزديروز:مولوي(».كردمراجعت نمي
عطفـي در زنـدگي او   ةنقط،بر دوش اين جوان بيست و چند ساله نهاده شده بود

)216همان، ص(.آيدبه شمار مي
اما همـه را بـا جـان و    ،هاي فراوان كشيدولد در راه سفر به دمشق رنجسلطان

.دل پذيرفت تا به حضور شمس رسيد
آن شــــه اوليــــاي بــــا تمكــــينالـدين چون رسيد او به نـزد شـمس  

گفـت اي شـه غـلام توسـت ملــك    بــر زمــين ســر نهــاد همچــو فلــك 
)48، صولدنامه(

و از او ،العـاده پيغـام پـدر را بـه شـمس رسـاند      سپس با احترام و تواضع فوق
شـمس نيـز   .و بـه قونيـه بـازگردد   ،درخواست كرد كه از جرم مريـدان درگـذرد  

2)48همان، ص(.خواهش مولانا و فرزندش را پذيرفت و عازم قونيه شد
،سـفر بودنـد  ولد از دمشق تا قونيـه هـم  ماهي كه شمس و سلطاندر مدت يك

گونه كه و آن)49همان، ص(كردولد پياده و در ركاب شمس طي طريق ميسلطان
ها بـرد  كند، در طي اين مدت از مصاحبت با شمس بهرهذكر ميولدنامهخود، در 

.ها اندوختو توشه
ــنيد   ــر بشـ ــزار سـ ــد جدر ره از وي هـ ــص ــد ه ــرخ بدي ان از وراي چ

)49همان، ص(



204

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
89204بهار و تابستان 

دوبـاره  .رسـيد ق بـه حضـور مولانـا   .ه644شمس در محـرم سـال  سرانجام
ند، اسـتغفار  شـد خـود پشـيمان   ةو مريدان هم از كـرد ،شدروزگار مولانا خوش

)50همان، ص(.نهادندو در برابر شمس سر ندكرد
و شـمس و  ،دوباره مجالس سـماع برپـا شـد   ،بعد از بازگشت شمس به قونيه

نيـز  ولـد  مولانا و سلطانةعلاق.با گرمي بيشتر ادامه يافتمولانا صحبت شمس و 
خـوب ةشـمس نيـز كـه خـاطر    و متقـابلاً ،شـد به شمس روز به روز بيشـتر مـي  

كـرد  او را تحسين ميدائماً،ولد را به خاطر داشتبازگشت به قونيه همراه سلطان
ر  :مرا از موهبت حق تعالي دو چيـز اسـت  «:گفتو مي ر و سـ ر را در راه  .سـ سـ

اگر بهاءالدين را عمر نوح بودي و .و سر را به بهاءالدين بخشيدم،مولانا فدا كردم
.آنش ميسر نشدي كه در اين سفر از من رسيدي،همه را در اين راه صرف كردي
3)697صالعارفين،مناقب(».ها يابداميد است كه از شما نيز نصيب

تر مولانا و شمس در حق سلطان ولد، در وجود برادر كوچكةاين عنايت ويژ
احسـاس نفـرت   ،اي به مجالس سماع نداشتعلاقهاو علاءالدين محمد كه ظاهراً

علاءالـدين محمـد،   )136تا ملاقات خـدا، ص پله پله.(انگيختو حسادت بر مي
خود را در شعر و موسيقي و سـماع مسـتغرق كـرد، در    «برخلاف سلطان ولد كه 

»تمتشـرعه درآميخ ـ و بـا فقهـاي   ،ي آوردهاي تحصيل به مدرسـه رو دنبال سال
ولـد در چشـم   شـد كـه سـلطان   و شايد همين امر موجـب مـي  )319همان، ص(

سره به شـور و عشـق و سـماع روي    و يك،مولانايي كه درس و فقه را رها كرده
داشـت كـه بـه    ولد را دوست ميسلطانچنانمولانا .عزيزتر جلوه كند،بودآورده 

و همسر دوم مولانـا (حتي وقتي كراخاتون،كردشكايت ديگران از او توجهي نمي
از خشونت او نسبت بـه خـدمتكاران شـكايت كـرد، مولانـا      )ولدنامادري سلطان

)791صالعارفين،مناقب.(قضيه را مسكوت گذاشت
چنـدي آرام گرفتـه   در برابر رفتار شـمس  مريدان مولانا كه ،در طي اين مدت

تا جايي كه شـمس ايـن  )50ص،نامهولد(پرداختنداز اوبودند، دوباره به بدگويي 
:فتولد گبار با تهديدي جدي خطاب به سلطان
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ــن  ــواهم اي ــار آنخ ــتن ب ــان رف كـــه ندانـــد كســـي كجـــايم مـــنچن
ــاجز   ــب عـ ــد از طلـ ــه گردنـ ــز  همـ ــن هرگ ــان ز م ــس نش ــد ك نده

ــار هـــا بگــذرد چنـــين بســـيار ســال  ــن آثـ ــد ز گـــرد مـ كـــس نيابـ
ورا دشـــمني بكشـــت يقـــينكـــه چـــون كشـــانم دراز گوينـــد ايـــن
ــار ايــن ســخن مكــرر كــرد  ــرد  چنــد ب ــرر كــ ــد را مقــ ــر تأكيــ بهــ

)52همان، ص(
ولد نگذشـته بـود كـه او تهديـد     هنوز مدت زيادي از هشدار شمس به سلطان

همـان،  (».ناگهان گم شد از ميـان همـه  «ق .ه645و در تاريخ ،خود را عملي كرد
.و اين بار سفر او، سفري ديگر بود)52ص

ولد و سپهسالار به مرگ يا قتل شمس و دست داشتن كس، يـا كسـاني   سلطان
و)266، ص...و امـروز ديـروز :مولوي(كننداي نمياز نزديكان مولانا در آن اشاره

روايات متناقض و متعـددي وجـود دارد   در اقوال ديگر نيز ،در مورد سرنوشت او
4.آن اينجا نيستكه مجال بحث 

گويد اين و مي،داندمولانا را به شمس منسوب ميگوييشعرانگيزة ،ولدسلطان
،ولدنامـه (»شيخ مفتي ز عشق شاعر شـد «:امر پس از غيبت شمس رخ داده است

مصـداق اما اگر اين سخن ناظر به تحول شـاعري مولانـا نباشـد، مسـلماً    )52ص
زيرا زمان تصنيف بسياري از اشعار مولانـا بـه غيبـت اول    ،تاريخي استياشتباه

به يـاد آوريـم كـه مولانـا بـراي اسـتدعاي       مثلاً.رددگميشمس يا بازگشت او بر
بازگشت شمس، غزلي سروده و براي او فرستاده بود يعني حتـي پـيش از غيبـت    

در ولـد سلطانتوان پذيرفت كه آيا مياما .شمس هم او شاعر بوده استخستينن
واقعيـات  ،اودرگذشـت بيست سال پس از ، نقل پر آب و تاب وقايع زندگي پدر

دارد تا مولانا را طوري نشان دهد كه تحت تأثير احـوال و  ريز زندگي را پنهان مي
)239، ص...و امروزديروز:مولوي(آورده است؟اقوال شمس به سرودن شعر روي 

و از ،را اختيـار كـرد  الدين زركوب صلاحصحبتمولانا،پس از غيبت شمس
.الدين را به شيخي بپذيرندكه صلاحخواستمريدان و ياران 
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ــد  بعد از ايـن جملـه سـوي او پوييـد     ــال او جويي ــان و ح ــه از ج هم
)64ص،ولدنامه(

ترغيـب  الدين ولد را نيز به پذيرفتن شيخي صلاحمولانا علاوه بر ياران، سلطان
همـان،  (.الـدين را شـيخ و مـراد خـود بدانـد     صـلاح خواستو مؤكداً از او ،كرد
:اشارت مولانا را پذيرفتگويدطور كه خود ميولد هم آنسلطان)65ص

ــن     ــردم اي ــول ك ــن قب ــتمش م الـــدينصـــلاحةكـــه شـــوم بنـــدگف
)65همان، ص(

مولانـا  كه به دلالت آثار موجود، اين است ،اي كه نبايد از نظر دور داشتنكته
كـه  خواسـت ولـد  سـلطان از ويژه بهاز ميان همه اعضاي خانواده و نزديكان خود 

الـدين را وليعهـد خـود    به نوعي صـلاح ،و در واقع،الدين را بپذيردشيخي صلاح
مولانـا  خـاص  ةبسيار ساده و ناشي از علاقممكن است دليل اين امر .كردمعرفي

توان داد؟ اما آيا احتمال ديگري نمي، باشددربارة او اي مشفقانه صيهو توبه فرزند
پـدر  تـرين فـرد بـراي جانشـيني     پراقبالولد كهتوان تصور كرد كه سلطانآيا نمي

و ،خـاطر شـده باشـد   الدين رنجيـده از اعلام خلافت صلاحاست، شده قلمداد مي
گونـه اعتـراض و   پيش از هـر ،پدر نيز كه از روحيات فرزند به خوبي آگاه است

دختـر  ،خـاتون حتي فاطمـه و الدين توصيه كند؟ مخالفتي او را به پيروي از صلاح
الـدين  الدين را نيز به عقد او درآورد كه بـيش از پـيش او را پايبنـد صـلاح    صلاح
)290، ص...و امروزديروز:مولوي(كند؟

و ـ ذكرهاللهعظم اـ الدينموعظه و معرفت گفتن ولد در خدمت شيخ صلاح«آيا 
»تا از تو موعظه و معرفت من گويم)بميري=(فرمودن او كه خواهم كه تو نماني

شـد كـه   و يـا از ايـن ناشـي مـي    ،دوستانه بـود يفقط اعتراض)194ص،ولدنامه(
مولانا را داشت بلكـه  يفرزندافتخارولد كه نه تنها ديد كه سلطانالدين ميصلاح

هاي و دانش،ز كلمات و معارف صوفيه به خوبي آگاه بودكرده و امردي تحصيل«
با جلسات وعظ و تذكير، آگاهانـه يـا   )7صمقدمه،همان(»موروثي از پدر داشت

،...و امروزديروز:مولوي(شد؟تضعيف اعتبار اين زركوب عامي ميةماي،ناآگاهانه
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،الـدين صلاحولد در مورد شمس و اجمالي سخنان سلطانةآيا با مقايس)290ص
الـدين  خوشي از صـلاح ولد چندان دلِشود كه سلطاناين گمان به ذهن وارد نمي

؟مجبور به سكوت شده استو رعايت جانب او و به احترام پدر ،نداشته
ولد آنجا كه از شـمس  سلطان.توان به همين نتيجه رسيدبه نوعي ديگر هم مي

تنها با ذكـر  ،مورد او را نقل كندخواهد بدگويي حسودان در گويد و ميسخن مي
كنـد و  قضيه را خـتم مـي  »نام و نشان بودن اصل و نسب اوبي«يك عنوان آن هم 

:گويدمي
ــت بهتـــر از او   ــي ز ماسـ در سرش اينكـه نيسـت مهتـر از او   كمترينـ
ــدانيم هــم كــه او ز كجاســتمــيني و را اصل و ني نسـب پيداسـت   ن

)43ص،ولدنامه(
از قول آنـان  ،كندالدين را نقل ميكه شناعت بدگويان در مورد صلاحاما آنجا 

:گويدمي
ــين بتــر اســت     ــه آمــد ز اول ــود ايــن شــرر اســت اينك ــور ب ــين ن اول
ــر  ــم تقري ــان و ه ــم بي ــر  داشــت او ه ــارت و تعبي ــم و عب ــل و عل فض

؟صــفابــود از او بيشــتر بــه علــم و اين خود نبود كـان شـه مـا   پيش از
ــين كــه چــرا حيــف مــي ــد و غب شـــيخ بـــيش كمتـــر راآن جويـــد آي

ــاز  كـــاش كـــان اولينـــه بـــودي بـــاز ــم دمس ــق و ه ــا را رفي ــيخ م ش
ــود جــاننبــــد از قونيــــه بــــد از تبريــــز  ــد خــون ب ــرور و نب ــزپ ري

خـوانيم م و هـم اي ـشـهري همه هـم دانـــيمهمـــه ايـــن مـــرد را همـــي
سترگ شده استاگرهمان است اوخرد در پيش ما بـزرگ شـده اسـت   
ــار    ــي گفت ــم ن ــط و عل ــي ورا خ ــدار ن ــن مق ــا خــود نداشــت اي ــر م ب

ــاد  ــض و سـ ــامي محـ ــادانةعـ ــد نـ ــك و ب ــيش او ني ــده يكســانپ ب
ــايگان ازو در در دكـــان بـــدي زركـــوباًدائمـــ ــه همسـ ــوبهمـ كـ

ــد  ــه خوانـ ــد  نتوانـــد درســـت فاتحـ ــؤالي مان ــي س ــد زو كس ــر كن گ
)71ص،ولدنامه(
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عامي، ساده، نادان، كسـي كـه قـدرت    (مذمومصفات همه رديف كردن اينآيا 
انـد  اين مريـدان اًجهت است؟ و آيا واقعبي..).ريز وتميز بد و خوب ندارد، خون

 ـ سفره و هـم كه تاب شيخي را كه از كودكي هم خـوبي او را  ده و بـه وشهريشـان ب
ولد اسـت كـه بـه    و يا اين سلطان»پرستندغريب«به عبارتي ندارند و ،شناسندمي

بر را برتري شمس استو خواسته ،اصطلاح حرف خود را در دهان آنان گذاشته
نارضـايتي خـود را از جانشـيني او   و به بياني غيرمستقيم ،نشان دهدالدين صلاح

اعلام كند؟
در جايي الدين صلاح.توان دريافتاين رابطة ناخوش را از جانب ديگر هم مي

جز من شيخي را نظر مكن و بديشان التفات ه ب!بهاء الدين«:گويدولد ميسلطانبه 
».همانا كه صحبت شيخان ديگر زيانمند است و مهلك،منما كه شيخ راستين منم

وفـايي و  فقـط ناشـي از بـي   آلـود،  آيا اين سخن عتاب)105صالعارفين،مناقب(
الـدين و همسـر   صـلاح دختـر (خـاتون نسـبت بـه فاطمـه   ولـد سلطانناسازگاري 

؟الدين حكايت داشتولد نسبت به صلاحاعتنايي سلطانيا از بي،بود)ولدسلطان
و شايد باز هم بـرخلاف تصـور   ـالدين زركوبصلاحدرگذشتپس از مولانا

و ،الدين چلبي را به رهبري مريدان برگزيدحسامـولد و هوادارانشسلطانو ميل 
الـدين را  حسـام ،الدين بودنـد طور كه مطيع صلاحاصحاب خواست همانةاز هم

.نيز به شيخي بپذيرند
توصيه كرده بـود  اًوافر داشت تا جايي كه مؤكدةالدين نيز علاقمولانا به حسام

خـاطر  ني بـه ميـان نياورنـد، مبـادا آزرده    الدين و شمس نـزد او سـخ  از صلاحكه 
مورد اهميت و برتري ياران و در پاسخ مريدان كه از او در )115همان، ص(.شود

:گفته بود،مولانا نسبت به يكديگر پرسيده بودند
ــدر جــواب كــاي همــراه  شمس چو مهر بد صـلاح چـو مـاه   گفــتش ان

زانكه گشته اسـت بـا ملـك ملحـق    الحـق چون ستاره است شـه حسـام  
ــيهمه را يك شناس چـون كـه تـو را     ــ م ــي ب ــر يك ــانند ه ــداه رس خ

)113همان، ص(
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در ،ولدحد مولانا به سلطانبيةاين است كه برخلاف علاقآورية قابل يادنكت
تـر از  و مهـم ،شـود اي به او نميو اشاره،اين سپهر ملكوتي هيچ نامي از او نيست

در ثنـاي  مثنـوي مولانا هـيچ گـاه فرزنـد خـود را بـا الفـاظي كـه در        «همه اينكه 
و هرگـز از  )311ص،...و امروزديروز:مولوي(»ستايش نكرده،الدين آوردهحسام

حتي وقتـي مريـدان بـا    .او به عنوان جانشين خود، و رهبر مريدان نام نبرده است
تـا سـه   .الدينفرمود كه چلبي حسام«،اصرار از او در مورد جانشين پرسيده بودند

ولـد چـه   نسـبت بـه سـلطان   :بار اين سؤال و جواب مكرر شد، چهارم بار گفتنـد 
مناقـب (».حاجـت بـه وصـيت نيسـت    ،يند؟ فرمود كه وي پهلـوان اسـت  فرمامي

مصـاحب  «)738همان، ص(انقطاعالدين ده سال تمام بيحسام)586صالعارفين،
در مولانـا كـه  مولانـا بـه اتمـام رسـيد تـا اين     مثنـوي مولانا بـود و در حضـور او   

و خــر ســال ششصــد و هفتــاد و دو هجــري در بســتر بيمــاري افتــاد الآجمــادي
ولد كه تاب از دست دادن پـدر  گويند در روزهاي آخر عمر به سلطان.درگذشت
:خوابي رنجور شده بود گفتو از بي،را نداشت

ترك من خراب شـبگرد مبـتلا كـن   رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كـن 
)590همان، ص(

رسـماً و عمـلاً   كـه  خواستولدالدين از سلطانمولانا حسامدرگذشتپس از 
،ولدنامـه (»مولانـا نگذشـته اسـت   «:گفـت وپـذيرفت امـا او ن ،جانشين پدر شود

گونـه كـه در زمـان حيـات پـدر رهبـر       همـان ستواخالدين و از حسام)122ص
الدين حسام.مريدان بوده، بعد از مرگ او نيز اين مسئوليت را به عهده داشته باشد

و به وصيت مولانا كه در جـواب  ،پذيرفتناما ولد،كرداصرارپيشين ةهم بر گفت
)586صالعارفين،مناقب(كردالدين را جانشين خود خوانده استناد مريدان حسام

،دانسـتند با وجود اينكه شايد هواداران متعصبش او را لايق جانشـيني پـدر مـي   و
خـود  و تا آخـر ،نداشتالدين دست برولد هرگز از احترام به پدر و حسامسلطان

فرزند خـود  ،حتي براي اينكه ارادت خود را به او ثابت كند،مطيع او نشان دادرا 
الدين حـدود ده  حسام.الدين كردرا مريد حسام)عارف چلبي(الدين فريدونجلال
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ولد نيز ظاهراً ترجمان ميـان او و  و سلطان، سال پس از وفات مولانا خليفه او بود
:تا اينكه)123ص،ولدنامه.(رهروان و مريدان بود

حضرت هـو ه گشت رنجور و شد ببعــــد ده ســــال روز ناگــــاه او  
)123همان، ص(

.ق بود.ه683و اين واقعه به سال 

الدين حسامجانشين 
اين اسـت كـه پـس از    ،كندبر آن تأكيد ميولدنامهآنچه مشهور است و البته متن 

ولد نزد او آمدند و سلطانالدين، مريدان و يا همان هواداران متعصب وفات حسام
كردي كه حضرت كنون بهانه ميبه جاي والد بنشين و شيخي كن، تا«:به او گفتند

در اين حـال  .الدين را خليفه كرده بودچلبي حسامـبسره العزيزاللهقدسنا اـمولانا
ولد همسلطان)129همان، ص(».كه او نقل كرد بايد كه قبول كني و بهانه نياوري

در،در عين حـال اما ، نشستو به جاي پدر آنان را پذيرفت ةدر اين حال خواست
.با اين مطلب تضاد داردبه نوعي هست كه ابيات ديگرياو ةولدنام

او الدين وفات كـرد،  وقتي حسامگويد كهمينخست كتابةدر نيمولدسلطان
همـان، (»چگونـه بـرم؟  رهبـرم رفـت ره   «:گفـت كرد و با خود ميبسيار بيتابي مي

و گفت كه هر ولـي  ،ولد نموده خود را در واقعه ب«لدين اتا اينكه حسام)123ص
همــان، (».در حقيقـت آن مـنم، مقصـود از او حاصـل شـود     ،واصـل را كـه بيـابي   

:يافت و گفتولد هم بنابر ادعاي خود آن ولي را و سلطان)127ص
ــر   يـــافتم بعـــد خـــواب آن كـــس را  ــن س ــر م ــت ب ــدا گش ــان پي نه
ــم    ــن آن ــه م ــين ك ــيكم بب ــت ن در تــن آب و گــل چــو مهمــانم   گف
ــاري    ــو يـ ــنم ز نـ ــا كـ ــدم تـ ــاري  آمـ ــو را ز اغيـــ ــانم تـــ برهـــ

ــ ــره ليــك از مــن مگــو ب ــنخلــق خب ــر   اي ــا ب ــو تنه ــنج را ت ــين گ چن
ــرد  ... ــر پ ــو زي ــن و ت ــارانيمهم ــانيم   ي ــك ج ــم ي ــاس دو جس در لب

مـرا جـوي و مـن تـو را جـويم     توتو ز مـن گـوي و مـن ز تـو گـويم     
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يــك بــود چــون دو يــار يكــدگريمدر عدد گر چه ما دو چون دو پـريم 
)128ـ127همان، ص(

به بيان اقـداماتي  ،يار معنوي ببرداين بدون اينكه نامي از ،پس از اين ابياتاو
پـردازد و در صـفحات بعـد، مجـدداً     مـي ،كه بعد از به خلافت رسيدن انجام داده

الـدين او را بـه   ذكر نام شخص خاصي از خوابي كـه ديـده و در آن حسـام   بدون
و اوصـاف او را از  ،گويـد سـخن مـي  ،پيروي از يكي از اولياي خدا دعوت كـرده 

:كندالدين بيان ميزبان حسام
مثــــل نقــــره و زر انــــدر كــــانهست مردي در ايـن جهـان پنهـان   
ــان ظـاهرش خــاك و بــاطنش زر پــاك  ــت و ج ــن او سس ــالاكت او چ

)139همان، ص(
آيد تـا اينكـه  به ميان نمي»مرد پنهان«سپس تا اواخر كتاب هيچ سخني از اين 

:خوانيمدر ابيات پاياني مي
ــريم  ــر كــ ــر بكتمــ ــدينپســ ــزين   الــ ــي گ ــان ول ــدر زم ــت ان هس

ــن دور اوســت صــاحب  ــمل  دلانــدر اي ــق بس ــر ح ــرده به ــس را ك نف
ــا را  ... ــن مـ ــام ديـ ــار حسـ ــارا يادگـ ــان يـ ــروز در جهـ ــت امـ اوسـ

يافـــت درمـــان چـــو رو بـــدو آردهـــر كـــه زان فـــوت دردهـــا دارد
تبرهانيــــد خــــويش را از مــــوهله زان پيش كاين شود هـم فـوت  
ــيد  ــانروز و شــب در رضــاي او كوش ــام او جوشـــيديمـــي جـ ز جـ

)325همان، ص(
تمام اولياي حـق  گويد مقصود او از تمام كساني كه وصف كرده، و ازو سپس مي

:الدين بوده استكريم
ــران    ــي و عم ــي و موس ــر عيس دانهمـــه را شـــرح حـــال او مـــيذك

)326همان، ص(
:كند كهو تأكيد مي

ــن او را   ــام ديـ ــه حسـ ــاً شـ ــلا  دائمـ ــلا و مـ ــود در خـ ــدحگر بـ مـ
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ــردي شــرح احــوال و رتبــتش كــردي    ــربتش ك ــزد حــق وصــف ق ن
)327همان، ص(

اسـت و  )جـا همـان (»تر از هزارفزون«الدين كه گواهي او حسامسخنو بر مبناي 
دهـد كـه   ولد هم گـواهي مـي  سلطان)جاهمان(گواه وي استشصورت و سيرت

»بـين اسـت  رهبـر و حـق  و ...دلـش زنـده از لقـاي حـق اسـت     ...اين مرد عزيز«
:الدين بكتمركند كه همين كريمو در نهايت به صراحت ادعا مي)جاهمان(

ــربعــد از حســامگشــت ــن رهب ــرور دي ــال آن سـ ــت سـ ــدت هفـ مـ
)330همان، ص(

تمركريم الدين بك
بار نام او ذيـل عنـوان   يكتنهاسپهسالارةالدين كه در رسالراستي اين كريمه اما ب
يـك  تنهـا و افلاكـي هـم   ،آمده)154ص،سپهسالار(»اصحاب و رؤساي مديران«

طور كه برخي معتقدنـد، آن ولـي   آيا همانكيست؟ ، حكايت در مورد او نقل كرده
الدين است؟ مستور و مرد پنهان كه در ابتداي كتاب از او سخن رفته همين كريم

مـرگ  يعنـي سـال   دادن به اين سؤال بايد به يك اشكال تاريخي پيش از پاسخ
.اشاره كنيم،ولدنامهسرودن والدين كريم

ول سـال  الادر ربيـع ولدنامـه ولد مشخصاً بيان كـرده، سـرودن   كه سلطانچنان
الثـاني همـان سـال بـه اتمـام رسـيده اسـت       و در جمـادي ،ق شروع شده.ه690
الـدين اشـاره   و در خـلال همـين ولدنامـه او بـه مـرگ كـريم      )403، صولدنامه(

:كندمي
ــريم   ــن ك ــت ز ت ــرد رحل ــدينك گــــزينآن نكوســــيرت و ولــــيال

)330همان، ص(
الدين كه در آرامگـاه مولانـا مـدفون    شيخ كريمةبر كتيب«گولپينارلي ةاما به گفت

مولويه بعـد  (».ق درگذشته است.ه690سال ةالحجقيد شده كه وي در ذي، است
ولدنامـه الدين بايد شـش مـاه بعـد از اتمـام     كريم،بنابراين)67ـ 66صمولانا،از
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دانسـته  الدين را از پيش ميدرگذشت كريمةواقعولد سلطانآيا .وفات كرده باشد
:كنندحلگونهدو هاند اين اشكال تاريخي را بمحققّان كوشيده؟است

ولد مطالب سلطاناما،الدين سروده شدهپيش از مرگ كريمولدنامهيكي اينكه 
الـدين  مزار كريمةديگر اينكه صندوق،مربوط به وفات او را بعداً اضافه كرده است

تاريخ ثبـت شـده بـر روي آن، زمـان    و ،پس از وفات او كار گذاشته شدهچندي 
و ديـروز :مولويجا؛همان.(رانه تاريخ وفات،كندمشخص مياحداث آرامگاه را

،از او سخن رفتهولدنامهآن ولي مستور كه در ابتداي ،بنابراين)319ص،...امروز
الـدين اسـت كـه در    همان كـريم ،ولد خواسته كه نام او را فاش نكندو از سلطان

ولد نيز كه پس از مرگ او منعي براي و سلطان،وفات كردهولدنامهخلال سرودن 
و اوصــاف او را بيــان كــرده ،فتــه، نــام او را صـراحتاً ذكــر ياافشـاي نــامش نمــي 

)318ص،...و امروزديروز:مولوي.(است
امـا بـا بررسـي    ، در نگاه اول، ممكن است اين استدلال منطقي بـه نظـر بيايـد   

ممكن است كسي هفت سـال رهبـر   گونهچ.شودتر اشكالاتي بر آن وارد ميدقيق
در جهـان  «مريـدان مولانـا باشـد، مـدح كنـد و همـه از او بهـره ببرنـد و         شيخو 

،خلق خبر ندهده ولد بخواهد كه از او بباشد و از سلطان)139همان، ص(»پنهان
بـا  نام او را فاش نكنـد؟ استو تا زنده )127همان، ص(»اين گنج را تنها ببرد«و 

پـذيرفتني  ،باشـد ولدنامـه كه اين مرد همان ولي مستور ابتداي اين،اين توضيحات
.نيست
اين است كه سلطان ولد صراحتاً اعلام ،ديگري كه نبايد از نظر دور داشتةنكت

و ،گفتـه الدين هفت سال بر سر تربت پدر اسرار ميكند كه پس از مرگ حساممي
فرستاده استو خلفا و نواب به نقاط مختلف مي،كوشيدهافكار مولانا ميةدر اشاع

الدين رهبر الدين هفت سال بعد از حسامگويد كريمو سپس مي)130همان، ص(
پـس خليفـه بـودن ولـد و تمـام      ،الدين رهبر بودهاگر كريم)330همان، ص!(بوده

اقدامات او در اين هفت سال چه معنايي دارد؟ و اگر ولد رهبر بوده و اين كارها را 
؟كرده و اصلاً چه كاره بوده استالدين چه ميكريم، دادهانجام مي
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احتمـالات چنـدي   :گويـد باره مياين در)14ولدنامه، صةمقدم(استاد همايي
گفتگوي مريـدي و  ،و مولويهمسلك مولانا عارفيكي اينكه در روح .وجود دارد

مـا ايـن سـخنان را نـه از هـر كسـي       ا،مرادي و شاگردي و استادي معني نداشت
.توان دخالت دادبندي مطلب ميتوان باور كرد و نه در تاريخ و سلسلهمي

بـا  ،اسـت هاي صوفيه شنيده شده لسلهتعدد اقطاب كه در بعضي س،دوم اينكه
كه تنها قطـب  ، الدينشيخ كريمةبارهاي ولد درگفتهنصمولويه و با ةاصل طريق

.سازگار نيست،زمان اوست
خواست در همه چيـز ماننـد پـدرش    كه ولد ميسوم، شايد كسي احتمال دهد

الـدين ايـن   كـريم او هم با خوانده،»نامهحسامي«را مثنويمثل مولانا كه و ،باشد
نتيجـه اينكـه   .هيچ سند محكمـي بـراي ايـن ادعـا وجـود نـدارد      اما ، كار را بكند

تا زمـان وفـات پـدرش    ،داشتيولد اگرچه در مقامات ظاهر و باطن جايسلطان
ةدر دور.هنـوز كـارش تمـام نشـده بـود     ،گوينـد بدان معنـي كـه رسـيدگان مـي    

:گويدالدين ميحسامةمرثيدر بدين سبب .الدين هم كارش تمام نشدحسام
بــي وي از ديــو ســر چگونــه بــرمرهبـــرم رفـــت ره چگونـــه بـــرم

ــم كـ ـ   ــا رو نه ــه كج ــرمه ب ــدبيرم را گي ــود چــاره چيســت ت چــه ب
)124همان، ص(

آنكـه در  "شـود كـه  بلافاصله در اين موضوع وارد مـي ،ولد بعد از اين مطلب
ايـن  ،نشايد شيخي ديگر گـرفتن افواه است كه چون مريد شيخي شدي بعد از او 

و گويي در صدد اسـت  )125همان، ص(".و اهل تحقيق خطاستسخن نزد اوليا
مقصود ولد از اين كس كه كـارش  .خود را به همت شيخي ديگر به كمال برساند

الدين بكتمر نتواند بـود و پيداسـت ولـد در    پيش او تمام شد جز همان شيخ كريم
به همت و كرامت اين شيخ به مقصود رسيده و نام هر دور سيري كرده تا عاقبت

الـدين  او را به گفته خود شيخ يا صوابديد ولد كه از كار مولانا و شمس و صـلاح 
.عبرت و پند گرفته پنهان داشته است

مراسم و آدابةخلافت ظاهري و اقام،الدينبعد از وفات حسام:نتيجه اينكه



سلطان ولد و خلافت 
او پس از مولانا215

اما قطب زمـان و جانشـين   ،ولد افتادهسلطانظاهري به خواهش مريدان به دست 
و هـيچ  ،م شـمرده و ولد هم خود اين معني را مسـلّ ،الدين بودهالدين كريمحسام

كند كه مولانـا يـا يكـي از خلفـاي او مـرا بعـد از       كجا چنين مطلبي را اظهار نمي
بنابراين بايـد گفـت امانـت ولايـت از     .خودشان به شيخي و خلافت معين كردند

)18ـ11صمقدمه،ولدنامه.(استالدين و از او به ولد رسيدهالدين به كريمحسام
الـدين هفـت سـال در    ولد بعد از حسـام گولپينارلي نيز معتقد است كه سلطان

كـه مولانـا بـه شـمس و     چنـان و ،الدين بوده استكنف تربيت معنوي شيخ كريم
الدين شده با اين تفاوت يمكرةاو نيز دلبست،الدين وابسته بودالدين و حسامصلاح

ولـي  ،آنان را به مريـدان معرفـي كـرد   ،مريدان را نداشتةكه مولانا چون حوصل
و بـا ذهنيتـي كـاملاً    ،ديـد الدين خود را در كمال تام نميولد بعد از حسامسلطان

)46ـ45صبعد از مولانا،مولويه.(الدين شده بودصوفيانه پيرو كريم
ولد را الدين و سلطانبين كريمةو رابط،اندمين عقيدهديگران نيز كمابيش بر ه

و در واقع به )38ـ36ص،هاقصهةقص(دانندبين ولي مستور و ولي ظاهر ميةرابط
ممكن است تمام .آورندولد به شمار ميالدين را پشتيبان روحي سلطاننوعي كريم

احتمـالات  ولدنامهتر در اما با بررسي دقيق،اين احتمالات قريب به واقعيت باشند
.به دور از واقع نباشندچندان رسد كه ممكن است ديگري نيز به ذهن مي

ولـد قطعـاً   اين است كه سـلطان ، شوداستنباط ميولدنامهاز نص صريح چهآن
الدين نيز جانشـيني  الدين و صلاحهواداران متعصبي داشته كه حتي پيش از حسام

اكنـون  تـا «:گويندلدين به او ميااينكه پس از مرگ حسامكما .اندخواستهاو را مي
الـدين را  چلبـي حسـام  ـه العزيزبسرّاللهقدسنا اـكردي كه حضرت مولانابهانه مي

»در اين حال كه او نقل كرد بايد كه قبول كنـي و بهانـه نيـاوري   .خليفه كرده بود
ةرا نتيج ـالـدين  پذيرفتن جانشيني حسام،و سپس به صراحت)129ص،ولدنامه(

:گوينددانند و ميولد ميسلطانايثار 
ــود   كــاي ولــد جــاي والــد آن تــو بــود ــو ب ــان ت ــته مهرب ــه پيوس زآنك

ــردي ــار  اك ــن ايث ــام دي ــا حس ــار   ش ب ــدت مخت ــيش وال ــد پ ــه ب زآنك
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حق تعـالي چـو ايـن قضـا را رانـد     ايـت نمانـد  كه رفـت او بهانـه  چون
ــام و ر  بعــد از او كــن قبــول شــيخي را    ــو امـ ــق را شـ ــااخلـ هنمـ

)129همان، ص(
همــين هــواداران متعصــب بودنــد كــه پــيش از وفــات مولانــا از او در مــورد 

در «:الـدين را بـرد گفتنـد   و پس از اينكه او سه بار نام حسام،جانشينش پرسيدند
يعنــي قطعــاً )586صالعــارفين،مناقــب(»فرماينــد؟ولــد چــه مــيمــورد ســلطان

را به اصطلاح از زير زبان مولانا بيرون بكشـند  و خلافت او خواستند كه نام او مي
.روددادن طفره ميكه مولانا هم با زيركي از جواب

الـدين ميـان   توان احتمال داد كـه پـس از مـرگ حسـام    آيا نمي،با اين اوصاف
از سـويي هـواداران   و،بـود مريدان مولانا نوعي تفرقـه و دودسـتگي پديـد آمـده     

اي كـه شـايد از لحـاظ    و از سويي، عـده ،ولد به جانشيني او اصرار داشتندسلطان
الدين شده بودند؟پيرو كريم،ديدندمعنوي او را لايق شيخي نمي

وافلاكـي العـارفين مناقـب ،ولدنامـه ،ولـد ترين منابع به دوران سلطاننزديك
مريـد  ،افلاكـي .ولد نوشته استرا كه خود سلطانولدنامه.سپهسالار استةرسال

العـارفين مناقـب و )718صالعارفين،مناقب(ولد بودهعارف چلبي فرزند سلطان
ولد سپهسالار نيز ظاهراً در اواخر عمر سلطان.را نيز به درخواست او نوشته است

.ه اسـت تنوش ـرسـاله را  ،و يا چند سال پس از مرگ او تحت نظـارت فرزنـدش  
هـيچ  سپهسـالار ةو رسـال العـارفين مناقـب آيا اينكه در )9صمقدمه،سپهسالار(

توانـد ناشـي از ايـن باشـد كـه      الـدين نشـده نمـي   جدي و مهمي بـه كـريم  ةاشار
ولـد را  سـلطان تـا انـد  نويسندگان اين دو كتاب بـه عمـد نـام او را حـذف كـرده     

ولـد  و آيا جانشينان سـلطان تر و مقتدرتر از آنچه واقعاً بوده نشان دهند؟بااهميت
كردن جايگاه پـدر خـود   اند با محكمخواستهاند نميكه همگي از فرزندان او بوده

تـر كننـد؟ و آيـا اصـلاً پيـروان      به عنوان جانشين مولانا، جايگاه خود را مستحكم
و يـا او  ،انـد ولد را به عنوان رهبر روحي و معنوي خود قبول داشـته مولانا سلطان

الدين پس از مرگ كريمو وقتي ،عنوان فرزند مولانا نزد ايشان محترم بودهفقط به 
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نبايد نوميدشـدن كـه تـا جهـان     ،ي از اين جهان رحلت كنداچون ولي«:گويدمي
خواهـد خـود   و مي)330ص،ولدنامه(»است اولياي حق دايم خواهند بودن؟قايم 

اوليا به شمار آورد؟ةرا در زمر
بـه  وضـوع ولد بلافاصله پـس از اينكـه م  كه چرا سلطاناست ديگر اينسؤال 

بـه بيـان اقـدامات و    ،كنـد مطرح مي)155ص(ولدنامهدر خلافت رسيدن خود را 
ايـن اقـدامات   ةكند كه همكيد ميأو ت،كندوضع آداب و فرستادن نواب اشاره مي

الدين انجام داده است؟ دقيقاً در همان هفـت را در هفت سال پس از وفات حسام
اي هـم  و البته هـيچ اشـاره  ،قوم بوده»رهبر«الدين كريم،خودشةسالي كه به گفت

خواهـد برتـري خـود    ولد نمـي آيا سلطان.به اقدامات او در اين دوره نشده است
را اثبات كند و شايستگي خود را به همگان نشان دهد؟او نسبت به

كـه شخصـي بـه نـام     م است اين است آنچه مسلّ، البته اينها همه احتمال است
مولويه قطعاً صاحب نـام و مـوقعيتي   ةو در سلسل،الدين بكتمر وجود داشتهكريم
و يـا  (اما از آنجا كه نام او به عمد يا سهو از كتب نزديك به آن دوره حـذف ،بوده

اند، ها كسب كردهو ساير مورخان نيز اطلاعات خود را از اين كتاب،شده)كمرنگ
ولد خود سلطان.هاي بعدي نيز اثري از او به جا نمانده استخواه ناخواه در دوره

بـه  ، وسـخن بگويـد  گونـه دانسـته چ و به خوبي مي،هم كه بسيار هوشمند بوده
اي از ابهام پيچيـده اسـت كـه حتـي بـا      و او را در پرده،اي از او سخن راندهگونه

واقعـي  جانشـين كـه سـرانجام   شـود  نيز به درستي مشخص نميولدنامهخواندن
ةنام ـاما همين كه هنوز هم در بررسـي سلسـله  .الدين، چه كسي بوده استحسام

الـدين را  و كريم،معتقدند5مولويه، برخي به اقطاب سبعه و برخي به اقطاب تسعه
الدين چيزي بيش دهد كه رهبري كريمنشان مي،داننديكي از اقطاب اين سلسله مي

پشـت  يتر از نقش هـدايتگر بسي پر رنگاز هدايت معنوي و روحي، و نقش او 
.پرده بوده است

و علل ابهام در مورد جانشـيني او  ،تر در مورد اين شخصيتالبته بررسي دقيق
.بحث ما خارج استةطلبد كه از حوصلدارتر ميتر و تحقيقاتي دامنهمجالي وسيع



218

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
89218بهار و تابستان 

اهميت سلطان ولد
ولد جانشـين بـلا منـازع    ق سلطان.ه690الدين بكتمر در سال پس از وفات كريم

خلاف بر.و حدود سي سال بر اين مسند باقي ماند،مريدان او شدةپدر و سرحلق
دل تـنگش  «و هـر چـه   ،مولانا كه در راه عشق پايبند هـيچ آداب و ترتيبـي نبـود   

و همواره مقتضيات ،شدت مقيد به آداب بودولد بهگفت، سلطانمي»خواستمي
بلافاصله پـس از  ،بنابراين.كردو بر اساس آن اقدام مي،گرفتزمان را در نظر مي

،بودن به بهترين نحو استفاده كرد»فرزند مولانا«نشستن بر مسند خلافت از امتياز 
هاي تشكيل يـك  و نخستين گام،و توانست سر و ساماني به اوضاع مريدان بدهد

و به اين وسيله خاندان مولانا را همانند زمان حيـات او، در مركـز   ،فرقه را بردارد
هاي تشريفاتي دور خود را از گرفتاري،البته مولانا در زمان حيات.داردتوجه نگه

الدين چلبـي  الدين و حسامصلاحةو پرداختن به مريدان را به عهد،داشته بودنگه
ولد حتـي در همـان دوران   سلطاناما )41صشمس تبريزي،مقالات(گذاشته بود

كمـا اينكـه   مريدان بود،امور و سامان دادن به هم در پي تشكيل مركزي براي سر
الـدين خوارزمشـاه كـه    قاضي اعظم دربار جـلال ،الدين معتزتاج،در همان دوران

العـارفين، مناقب(يافتالدين پروانه در مجالس وعظ مولانا حضور ميهمراه معين
و از او اجازه خواست تـا در پشـت مدرسـه    ،نزد مولانا فرستادوجوهي )100ص

براي مريدان بنا كنند، هنگامي كه با پاسخ منفي او مواجـه شـد،   هاييمولانا حجره
و چنـد ،و با وساطت او از مولانا رخصت گرفـت ،ولد شددست به دامان سلطان

)242صهمان،.(در كنار مدرسه براي مريدان ساخته شدجرهح
الـدين نيـز بـه تشـويق و     پس از وفات مولانا و در زمان خلافت حساماندكي

شد، مرقدي در محل خوانده مي»وصيت مولانا«بر آنچه ولد و بناپشتيباني سلطان
و ،الـدين قيصـر بـود   اين بنا شخصي به نام علـم ةسازند.آرامگاه مولانا بنا گرديد

الدين كيخسـرو دوم و  ياثدختر غ.براي ساخت آن به سي هزار درهم نياز داشت
همـان، (آوري كردنـد اين مبلغ را در چند مرحلـه جمـع  ،الدين پروانههمسر معين

سـخت  وضـوع ولد از ايـن م سلطان.و به هر حال اين بارگاه ساخته شد)792ص
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وجـود آمـده بـود كـه در آن     ه زيرا كانوني براي مريدان مولانا ب،خشنود شده بود
خوانـان و افـرادي كـه در مجـالس سـماع شـعر       مثنـوي نمازان، خوانان، پيشقرآن
،خواندند، خادمان و خلاصه تمام كساني كه با پيروان مولانا در ارتبـاط بودنـد  مي

)88ـ50مولانا، صمولويه بعد از.(آمدندميدر آن گرد 
و در ،به سه زبان فارسي، عربي، و تركي تسلط داشت.بودكاردان،ولدسلطان

هـاي قونيـه را فـتح    اش بسي دورتـر از دروازه بود كه آوازهضمن فرزند مولانايي
بـا ايـن   .او در برقراري رابطه با اطرافيان هيچ مشكلي نداشـت ،بنابراين.كرده بود
و بلافاصله پس از بـه خلافـت رسـيدن بـا     ،ز اين فرصت سود جستااو شرايط 

مردمتوجه بيش از پيش،فرستادن نواب و خلفا به اقصا نقاط روم و آسياي صغير
ادعـا  ولدنامـه كـه خـود، در   چنـان .را به جانب قونيه و آرامگاه مولانا جلب كـرد 

شـهرت و  ،گفـت كند، در طي هفت سالي كه بـر سـر تربـت پـدر اسـرار مـي      مي
،ولدنامـه (»در طريـق پـدر سـاخت   «و خلفا و مشـايخ  ،اش به همه جا رسيدآوازه
همـان،  (»پـر شـدند انـدر روم   خلفـا  «و به اطراف روانه كـرد تـا اينكـه    )155ص
همـان،  (نامـه بـراي مشـايخ ايـن سلسـله نوشـت      نامه و كرسـي و شجره)155ص
و موجب شد كه مخالفان و منكران به هر صورتي كه بود آرام و دوست )156ص

عدد مريدان ،كند كه در زمان خلافت اوولد ادعا مي)156ـ130همان، ص(.شوند
 ـ و مـرد و زن بـي  )158همـان، ص (مندان بسيار شدو علاقه ه طريقـت او  شـمار ب
اوتا پيش از )الدينالدين و حسامصلاح(خلفاي پدرشاوةبه گفتحتي .گرويدند

ها را مشـهور  آناوو تقريرات ،در روايت و علوم و معارف صوفيه مشهور نبودند
)159ـ158همان، ص(.ساخت

مولويـه  ةطريق ـولـد را مؤسـس   مولويان سلطان،سخنانهمين به اتكّاي ظاهراً
بيشـتر آداب و سـنني كـه    «آنان ةو به عقيد)41مولانا، صمولويه بعد از(دانندمي

مـثلاً گفتـه   )6ص،ديوان ولد(».يادگار اوست،مولوي باقي استةتاكنون در طريق
هـاي مولويـه در سـماع و طـرز لبـاس، بنيـادي اسـت كـه         اكثر آيين«:شده است

تا جايي كه حتي يكـي از  )195صمولوي،شرح زندگاني.(استولد نهادهسلطان
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ولـد را بـر خـود    مشخصاً نام سـلطان مولويه هاي سماع درويشان ترين بخشمهم
)447صمولانا،مولويه بعد از.(شودخوانده مي»دور ولدي«و ،دارد
 ـ نظران گفتهبرخي صاحب« اي از شـكل اوليـه  وي،اند احتمالاً در زمان حيـات مول

تر در مسـائل عبـادي   مريدان قديمي،به احتمال فراوان.داشته استاين طريقت وجود 
احيانـاً سـماع، فرسـتادن    .نـد اهكـرد الدين تبعيـت مـي  الدين و حساماز مولوي، صلاح

شاگرد به مطبخ و شايد حتي شكل دستار همـان خـاطرات افـواهي بـه جـا مانـده از       
و ديـروز :مولوي(».وده استهاي گوناگون باقوال يا افعال مولانا يا شمس در مناسبت

مولانـا هـيچ   ةتر گفتيم، با توجه بـه روحي ـ گونه كه پيشالبته همان)539ص،...امروز
وجـود  ،وجود آمده باشـد ه ب»فرقه«اي مبني بر اينكه در زمان او چيزي به عنوان نشانه

امـا ايـن طريقـت تـا     ،ولد به مولويه ساختار مشخص داده باشدشايد سلطان«ندارد و 
)322همـان، ص (».خود نگرفتـه بـود  ه پير عادل چلبي شكل اصولي ب،اشپيش از نوه

ولـد چيـزي را   سـلطان ، زيـرا ولد استبه هر روي، فرقه مولويه مرهون وجود سلطان
رسمي به آن نيازمنـد اسـت يعنـي سلسـله مناسـب و      ةبرايشان فراهم كرد كه هر فرق

نخستين و در عين حال تأثيرگـذارترين  ،به هر حال)322همان، ص(.مدرسانةزنجير
و او ،ولـد زده شـد  در زمـان سـلطان  ،هاي انتشار عقايد مولويه در آسياي صغيرجرقه

با جديت در صدد نظام بخشيدن به ايدئولوژي مولانا در چارچوب مناسـك و  بود كه 
.و خود در صدر اين طريقت قرار گرفت،آداب خاص برآمد
چنـين تشـكيلاتي نيـاز بـه بودجـه و      سيس و تنظيم و حفظتأه واضح است ك

قدر توانـايي داشـت   و آن،ولد هم بسيار تيزهوش بودسلطان.امكانات فراوان دارد
.كه بتواند اين بودجه را از طرق مختلف فراهم كند

با مركزيت آرامگاه مولانا به عنوان محل تجمع مريـدان، روز بـه روز نـذورات    
ولد توانست با نزديكي بيش سلطان،علاوه بر آن.شدآن فرستاده ميبيشتري براي 

از پيش به اصحاب قدرت نه تنها موقعيت خود را مستحكم كند، بلكـه در موقـع   
او در ايـن راه از هـيچ چيـز حتـي     .كسري بودجه خود را نيز برطرف سازد،لزوم

.گردان نبودمدح حكمرانان مغول نيز روي
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و عزالدين كيكـاوس و  ،روابطي حسنه بود،دشاهان سلجوقيمولانا با پاةرابط
حاضـر  و در مجـالس سـماع او  ،رسـيدند الدين قلج ارسلان به خدمت او ميركن
ولـد نيـز بـه ثروتمنـدان يعنـي      سلطان)153مولوي، صشرح زندگاني.(شدندمي

اداره ،تا بتواند كانوني را كـه سـاخته بـود   ستجسلجوقيان و مغولان نزديكي مي
مغولان نيز با او روابط حسـنه داشـتند و بـه او    )89مولانا، صمولويه بعد از.(كند

هـا را  و حتي تولد آن،سروداو براي مقامات حكومتي شعر مي.گذاشتنداحترام مي
خواست كه مقرري بيشتري نسـبت بـه   و در عوض از سلطان مي!گفتتبريك مي

و چهـارده تـن از مريـدانش از    ،علّق گيـرد به او ت،گرفتآنچه به پدرش تعلّق مي
هـم  يراشعااو )323ص،...و امروزديروز:مولوي.(پرداخت ماليات معاف شوند

)391همـان، ص (سـرود ،الدين قيصر كه مرقد مولانا را ساخته بودعلمستايش در 
مولويه و ةتوانست بودجه و امكانات لازم را براي گسترش طريق،و به اين ترتيب

6.البته شهرت و اقتدار خويش فراهم آورد
هـا  يكـي از آن .ولد در پيمودن اين مسـير بـا مـوانعي هـم مواجـه شـد      سلطان

كه گويا از سوي خويشان و نزديكان، با او يا شـايد بـا تشـكيل    ي بودهايمخالفت
از ،كنـد بـه اقـدامات خـود اشـاره مـي     ولدنامـه هنگامي كـه در  وي.دشفرقه مي

در )156ـ ـ130، صولدنامه.(ها را نرم و آرام كرده استبرد كه آنلفاني نام ميمخا
صـراحتاً  ،كندآنجا كه خواندن كتاب خود را به همگان توصيه مياواخر كتاب نيز

باشـد از مـن نصيبشـان    ...گر برادر بود و گر فرزنـد «كه مخالف او دارداعلام مي
هم در حـد  و آنولدنامهكه البته به اين موضوع فقط در )400صهمان،(».لعنت

ها تا چه حـدي  معلوم نيست كه اين مخالفت،چند بيت كوتاه پرداخته شده است
ولـد بـراي   و يـا سـلطان  ،و آيا ميـزان آن در همـين حـد انـدك بـوده     ،بوده است

كـلاً  اهميت تلقي كرده اسـت؟ اقتدارش در نزد آيندگان آن را بيدار نشدن خدشه
و اينكـه آيـا او   ،به واقعيت نزديـك اسـت  تا چه اندازهولداينكه ادعاهاي سلطان

قـدرت او بـه همـين وسـعت بـوده      ةو حيطواقعاً تمام اين اقدامات را انجام داده
توان به سادگي در مـورد آن اظهـار نظـر    مطلبي است كه متأسفانه نمي،است يا نه
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سند ديگـري كـه مـا را از    ولدنامهجز بهو،منابع موجود محدود است، زيراكرد
.وجود ندارد،ولد و اقدامات او با خبر كنداحوال سلطان

و سـامان دادن  ،جز اقداماتي كه براي مركزيت بخشيدن به قونيهسلطان ولد به
هـاي او و شـمس نيـز كارهـايي     به امور مريدان مولانا انجام داد، در تبيين انديشه

همـه از آنجـا ناشـي    و ايـن ،بـه وجـود آورد  ي مكتوب و حتي آثار،صورت داد
و با همه افرادي كه با مولانا رابطه ،ولد بسيار به پدر نزديك بودسلطانشد كه مي

الـدين  او بـا شـمس، برهـان   .داشتند و شخصيت او را شكل دادند، مصاحب بـود 
نزديك داشت و پنجاه سال نيز سـايه بـه   ةرابط،الدينالدين و حساممحقق، صلاح

هاي مولانـا و آبشـخورهاي آن   بنابراين به خوبي با انديشه،سايه مولانا زيسته بود
، و در هاي مبهم آن را بـراي ديگـران توضـيح دهـد    توانست گوشهو مي،آشنا بود

اي پ ـيهاي مولانا و هرچه بيشتر مانند كردن خود به او، دقيقاً پا جـا تبيين انديشه
.او بگذارد

هـايش در كتـابي مسـتقل    او همانند مولانا مثنوي سروده، غزل گفتـه و خطابـه  
ابتدا به متابعت از مولانا غزل و قصيده گفته و ديواني ساخته .گردآوري شده است

انتهانامـه و نامهرباب، )ابتدانامه(ولدنامههاي است، سپس سه مثنوي عرفاني به نام
خود آن را به خواهش همان هواداران و مريدان معروفش به نظم ةسروده كه به گفت

چون به متابعت مولانا ديـواني  «:ها را كه گفته بودندو درخواست آن،آورده است
پاسـخ نگذاشـته   بـي )3ص،ولدنامـه (»نيـز متابعـت لازم اسـت   مثنويساختي در 

.تر استبيشمثنويها از ابيات است كه مجموع ابيات آنهايي سرودهمثنوي
ةهاي مقالات شـمس كـه بـه نسـخ    ولد، يكي از نسخهبه جز آثار خود سلطان

بـه دسـت   ولـد و يـا لااقـل    گويا به خط شخص سـلطان ،الدين مشهور استولي
ها را بر عهده داشته نوشته شده است كه احتمـال اول  گروهي كه او سرپرستي آن

7.رسدتر به نظر ميقوي
كه منابع اطلاعاتي ما در مورد مولانا، اطرافيان او، كنيمتكرار اينجا بايد باز هم 

تر از همه مطالب مربـوط بـه زنـدگي و    و مهم،ها رخ دادهحوادثي كه پيرامون آن
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ولد و نقش و اهميت او در وقـايع مختلـف، محـدود بـه آثـاري      شخصيت سلطان
ولد و يا تحت نظر او و فرزندانش ضبط شده واست كه يا توسط شخص سلطان

نيـز كـه در آن در   مقالات شمس ةبينيم كه اولين نسخحال مي.به ما رسيده است
خود را به او ابراز كرده اسـت  ةو در آن شمس علاق،ولد سخن رفتهمورد سلطان

اينكه رواياتي كه امروز بـه عنـوان   ،تربه زبان ساده؛نيز به دست خط خود اوست
ديـد  ةبيش و پيش از هر چيز از زاوي ـ،آيندولد به شمار ميمرجع شناخت سلطان

بنـابراين  .انـد و يا لااقل از صافي قلم و نگاه او عبور كرده،اندخود او نگاشته شده
هـا اعتمـاد   آنةبه هم ـقرابت زمانيتوان با خيال آسوده و به صرف قدمت و نمي
.كرد

ايـن  ،ولـد و آثـار او شـده   موضوع ديگري كه موجب توجه محققان به سلطان
.داننـد عثمـاني مـي  و ترين سرايندگان شعر تركـي غربـي   ست كه او را از قديميا

و معـدود اشـعاري هـم بـه     ، مولانا حدود پنجاه سال در آناتولي زندگي كرده بـود 
و اصـلاً  ،ولد هم كه از پنج سالگي در قونيه زيسته بـود سلطان.زبان تركي داشت

او نيـز اشـعار تركـي    .كاملاً به زبـان تركـي آشـنا بـود    ،در آناتولي متولد شده بود
و ،سروده كه البته از لحاظ كميت اصلاً قابل مقايسه با اشعار فارسـي وي نيسـت  

ق .ه700حدود سـال  دربيت است كه 156و حدود نامهربابها در بيشترين آن
ربـي  شعر تركـي غ مكتوب هاي ترين نمونهها را از قديميو آن،سروده شده است

8.دانندو عثماني مي

گيرينتيجه
تـر از آن  ولد در زندگي و پس از وفات مولانا و مهـم اينكه نقش و اهميت سلطان

دارد كه بيش از پـيش در  ما را بر آن مي،تسلطي كه به تمام آثار مولانا داشته است
هـاي پـژوهش خصـوص در مـورد   بـه .مورد اين شخصيت بررسي و تحقيق كنيم

بايد در نظـر  ،شودها ميو بررسي آثار مولانا و استنادهايي كه به آنيشناسمولوي
اثري كه در مورد مولانا و سرگذشـت او  تقدم و معاصرتداشته باشيم كه صرف 
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تواند به ما اطمينان دهد كه آن اثر معتبر و يا حتـي  نمي،و آثار او بحث كرده است
بلكه بايد در نظر بگيريم كه تمـامي ايـن آثـار و حتـي     ،تر استكبه واقعيت نزدي

انتشـار  ةولـد اجـاز  ييد كسي به نام سـلطان أسترگ مولانا نيز در نهايت با تمثنوي
.انـد و سـاير منـابع موجـود نيـز از صـافي نگـاه و قلـم او عبـور كـرده         ،انـد يافته

بـراي خـود  با اسـتفاده از نـام و اعتبـار پـدر    ولدي كه پس از وفات مولانا سلطان
و طبيعي است كه هـيچ دوسـت نداشـته بـه ايـن اعتبـار و       ،هم زدهبهتشكيلاتي

بـا  او .تصويري ديگرگونه از او در اذهان نقش بنددو ،اي وارد شوداحترام خدشه
و تسلطي كه بـه همـه آثـار و منـابع مربـوط بـه       ،امكاناتي هم كه در اختيار داشته

ايـن  به توجهي نسبتبي.مده استآن مهم بر ميسادگي از پس ايبه،مولانا داشته
.دار كندو دقت مطالعات ما را خدشه،راهه ببردموضوع ممكن است ما را به بي

:هانوشتپي
با ايـن مطلـع   ،اندآورده)3ـ1ص(زندگي و آثار مولاناطور كه استاد فروزانفر در اين غزل آن.1

:شودآغاز مي
ــا رابرويــد اي حريفــان بكشــيد يــار مــا را  بــه مــن آوريــد آخــر صــنم گريزپ

:گونـه نقـل شـده اسـت    ايـن الانـس نفحاتولد به حضور شمس در داستان رسيدن سلطان.2
الدين و چنـدين سـيم و   به دمشق رو به طلب مولانا شمس:روزي خدمت مولانا وي را گفت«

چـون بـه   .و كفش مبـاركش را طـرف روم بگـردان   ،و در كفش آن سلطان ريز،زر با خود ببر
سر به آنجا رو كـه وي را آنجـا يـابي كـه بـا      يك.خاني است مشهور،دمشق رسي در صالحيه

و چـون آن پسـر   ،سـتاند زر مـي ،بردچون وي مي.بازدجمال شطرنج ميپسري صاحبفرنگي
.دانداما خود را نمي،ياري كه آن پسر از اين طايفه استزنهار كه انكار ن.خوردسلّي مي،بردمي
.خواهد كه وي را به وي شناسا گرداندمي

يافت كـه بـا   ،الدين را هم آنجا كه نشان داده بودمولانا شمس،چون ولد به جانب دمشق رفت
آن .هـا كردنـد  و رقـت ،با جماعت همراهان پـيش وي سـر نهادنـد   .باختآن پسر شطرنج مي

سـر برهنـه   .هاي خود خجل شـد ادبياز بي،بزرگي وي را دانست،ي پسر چو آن را بديدفرنگ
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مولانـا  .و خواسـت كـه هـر چـه دارد بـه يغمـا دهـد       ،و ايمان آورد و به انصاف بايستاد،كرد
و ،به فرنگستان بازگرد و عزيزان آن ديـار را مشـرف گـردان   :فرمود كه.الدين نگذاشتشمس

)472ـ471(».قطب آن جماعت باش
كيـد  ، و از او بـه تأ كـرد ولـد رفتـار مـي   گاهي چنان بود كه به شفقت تمام با سلطان،شمس.3

العـارفين،  مناقب .(جداً پرهيز كندخواست از بعضي كارهايي كه گويا رسوم اهل عصر بود،مي
)633ص
،...و امروزديروز:مولوي؛ 467ص،الانسنفحات:ك.ها ربراي مطالعه در مورد اين اختلاف.4

.701ـ700ص،العارفينمناقب؛266ص
مولانـا  الـدين محقـق ترمـذي،   برهـان العلمـا بهـاء ولـد،   سـلطان :ند ازااقطاب سبعه عبارت.5

اقطاب تسـعه نيـز   .ولدسلطانالدين والدين زركوب، حسامصلاحشمس تبريزي،الدين،جلال
الـدين، شـمس   مولانـا جـلال  الدين محقـق ترمـذي،  برهانالعلما بهاء ولد،سلطان:ند ازاعبارت

فرزنـد  (سلطان ولد و اولو عـارف چلبـي  الدين بكتمر،كريمالدين،الدين، حسامصلاحتبريزي،
)11صمقدمه،ولدنامه:ك.ر(.)الدين فريدونولد معروف به جلالسلطان

.به بعد2/797،العارفينمناقب :ك.ولد با مغولان ردر مورد روابط سلطان.6
و همچنـين  )59و 42، 39، 26ص(مقـالات شـمس  دكتـر موحـد در   ،در مورد اين نسـخه .7

.اندتوضيح داده)71ص(الدينمولانا جلالگولپينارلي در 
و ،تسلط ولد بـر زبـان تركـي هماننـد فارسـي و عربـي نبـوده       ،ظران معتقدندنالبته صاحب.8

و جـز  ،بسـيار سسـت اسـت   ،اشعارش هم در مقايسه با شعراي معاصر خود مثلاً يونس امـره 
)530ـ529، 84صمولانا،مولويه بعد از:ك.ر.(دارزش ادبي خاصي ندار،قدمت

منابع
مقدمـه و تصـحيح و تعليـق محمـدعلي     ،)ولـد سـلطان (الـدين بن جـلال االدين بهاء؛ انتهانامهـ 

.1376تهران روزنه، دارلو،خزانه
، مـاير فـريتس  ؛ و خطوط اصـلي حيـات و عرفـان او   )الدين روميولد مولانا جلال(بهاء ولدـ 

.1382تهران،سروشمهرآفاق بايبوردي،ةترجم
.1338تهران،به اهتمام سعيد نفيسي، رودكي؛)ولدسلطان(ديوان بهاءالدين محمدـ 
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، بـه كوشـش علـي سـلطاني گردفرامـرزي،      )ولدسلطان(الدينبن جلالابهاءالدين ؛نامهربابـ 
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